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پیش از آغاز

تابستان 1376. اولین روزی که می خواستم به کلاس »قصه نویسی برای کودکان« 
بروم، با اینکه بیست وهشت سال از عمرم گذشته بود، کمی خجالت می کشیدم. 
کمی هم ترسیده بودم. »مسعود ناصری« که سال ها با شورای کتاب کودک محشور 
بود گفت: »بچه های بااستعدادی هستند.« من هم واقعاً به توانایی بچه ها ایمان 
داشتم که گفتم: »در مورد بچه ها هیچ گاه شک نداشته ام.« ولی با خودم می گفتم 

برای چه کمی ترسیده ام؟
اصول  زبانی  چه  با  نمی دانستم  که  بود  این  به خاطر  من  اصلی  نگرانی  شاید 
قصه نویسی را برای آن ها بگویم. سن و سال متفاوت بچه ها کار را مشکل تر می کرد. 
یکی تازه کلاس اول دبستان را تمام کرده بود و یکی کلاس پنجم را. تا چه اندازه 

می توانستم آنچه را در توان دارم به آن ها یاد بدهم؟
مهم تر از این ها چگونه می توان با بچه ها دوست شد و تا چه اندازه می شود روی 

دوستی آن ها حساب کرد؟
به هرحال بعد از حدود دو ماه همه چیز تغییر کرد. باور کنید اصلًا نمی خواهم 
اغراقی در مورد استعداد کودکان داشته باشم. اولین چیزی که مرا غرق تعجب کرد، 
تخیل عجیب و عالی بچه ها بود. دومین مسئله موضوع هایی بود که به عنوان قصه 
برای نوشتن انتخاب می کردند؛ موضوع هایی که بزرگسالان شاید در خواب هم نبینند. 
سومین مسئله که شاید دوتای اول در مقابل آن بی ارزش باشند، دوستی با بچه ها 
بود. در این مورد نمی توانم چیزی بنویسم. شاید قصۀ قطار آن شب تا حدودی به 

ما کمک کند.

* * ** * *

علت اصلی نوشتن این قصه ماجرایی بود که برای »بنفشه زرین« که به کلاس دوم 
می رفت اتفاق افتاده بود. مادرش ماجرای آشنایی او را با دختر جوانی در قطار برایم 
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تعریف کرد و اینکه بنفشه چقدر به آن دوستی پایبند بود. قطار از اهواز راه می افتد و 
سفر در تهران به پایان می رسد، اما برای بنفشه آغاز راهی تازه است.

البته معلوم است که توی قصه خیلی از چیزها عوض می شود، ولی همین موضوع 
باعث شد که من چیزهایی بنویسم و برای بچه ها بخوانم. »ستاره آتش زایی« که کلاس 

پنجم را تمام کرده بود، گفت: »بعضی از قسمت ها قابل پیش بینی است.«
دوباره بعضی قسمت ها را درست کردم و فکری برای تعلیق داستان کردم و روزی 
که نوبت خودم بود، نتیجۀ کار را برای بچه ها خواندم. »آرش اختران« که به کلاس 

چهارم می رفت، گفت: »تالاق تولوق فصل اول خیلی زیاد است.« 
»پیام ابراهیمی« مخالف بود. گفت: »خیلی هم قشنگ است. اسم قصه را هم 

بگذاریم تالاق تولوق تالاق.«
»آرمان اصغرلو« هیچی نمی گفت. پرسیدم: »چه جوری بود؟« گفت: »خوب بود آقا.« 
گفتم: »خیلی ممنون، ولی این حرف کمکی به قصه نمی کند؛ باید حرف مشخص تری 
بزنی. مثلًا شخصیت بنفشه را چگونه دیدی؟« همه به طرف بنفشه چرخیدند و 
خندیدند. بنفشه چشمان آبی اش را جمع کرد و خیلی جدی گفت: »هیچ ربطی به من 

ندارد! از بنفشه توی قصه اصلًا خوشم نیامد.«
راست و دروغش را هنوز هم نمی دانم، ولی قصه را به همۀ آن بچه ها تقدیم می کنم.

* * ** * *

و اما نکتۀ طنز قضیه: مادر بنفشه که ماجرا را برایم تعریف کرده بود، در مسیر نوشتن 
قصه مرد! واقعاً ناخودآگاه او را کشته بودم. وقتی پیش از چاپ قصه را خواند، گفت: 
»خیلی ممنون که حق مرا کف دستم گذاشتی. من که این سوژه را مفت و مجانی 

تقدیمت کردم!«





مادربزرگ گفت: »نه، نه.« بعد از آن دیگر کوچولو هیچی نگفت. می فهمید اگر مادربزرگ 
عصبانی بشود، ناچار باید چندتا قرص هم بخورد. آن وقت کوچولو با آن چشم های 
رنگی، باید برود و برایش آب بیاورد. هرچند توی راهرو قطار به دنبال آب یا چیز 
دیگری بود، ولی می توانست خاطرات زیادی را به یاد بیاورد. حالا پنج ساله بود، ولی 
دوست داشت به سه سالگی برگردد؛ سه سالگی و خاطرات مادر. گل های روی پیراهن 
مادر یادش می آمد و یک بار که با سرعت می خواست برود توی آغوش او و صورتشان 

محکم به هم خورده بود.
قطار گفت: »تالاق تولوق تالاق!« و رفت توی یک تونل.

دختر جوانی که رو به روی آن ها نشسته بود، مشغول کتاب خواندن بود. همه جا 
تاریک شد. دختر جوان کتابش را بست و لبخندی زد. کوچولو با خودش گفت اگر مادر 

من هم زنده بود کتاب می خواند.
مادربزرگ که انگار از روی قیافه اش می فهمید توی تاریکی چه فکرهایی می کند، 

گفت: »مادرت رفته پیش خدا.«
قطار گفت: »تالاق تولوق تالاق!« و از توی تاریکی آمد بیرون.

دختر جوان کتابش را باز کرد. وقتی می خواست ورق بزند و به صفحۀ بعدی برود، 
نگاهی به کوچولو کرد و باز هم لبخندی زد. کوچولو یواش گفت: »اگر مادر من زنده 

بود، برایم کتاب قصه می خواند.«

فصل اول

قطاری مثل اژدها
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مال  بعضی ها  نیست.  قصه  مال  که  کتاب ها  »همۀ  بوسید:  را  او  مادربزرگ 
درس ومشق است.«

 دختر جوان کتابش را بست و گفت: »کاشکی کتاب قصه همراهم بود.« و بعد مثل 
اینکه چیزی یادش بیاید، کیفش را باز کرد و داخل آن را خوب نگاه کرد.

گفت: »همیشه یکی دو تا از کتاب های خودم را همراهم می آوردم. این دفعه گمانم 
کتاب ها را توی روستا جا گذاشته ام.«

بعد آغوشش را باز کرد و گفت: »بیا اینجا کوچولو، بیا.« مادربزرگ با حالت درد 
پایش را مالید و گفت: »نه، نه! مزاحم درس ومشقتان می شود.«

دختر یا زن جوان کتابی را که می خواند گذاشت توی کیفش و گفت: »کوچولوها 
مال همه هستند.«

کوچولو که خیلی وقت پیش منتظر چنین حرفی بود، خودش را انداخت توی 
بغلش. دختر پیشانی اش را بوسید. کوچولو به لب ها و دندان های او نگاه کرد. بعد 
از آن، وقتی که چشم هایشان به چشم های یکدیگر افتاد، کوچولو با خودش گفت: 

»چشم های مادر من خیلی بهتر بود.«
مادربزرگ از آن طرف صندلی سرش را آورد نزدیک تر و گفت: »این خانم هم مثل 

مادرت می ماند. نمی بینی چقدر مهربان است.«
صدای چند تا بچه آمد که توی راهرو قطار می دویدند. مادربزرگ به خانمی که حالا 
کنارش نشسته بود گفت: »شما هم می آیید شهر؟« خانم که با موهای کوچولو بازی 
می کرد گفت: »ایستگاه اول نه، ایستگاه دوم پیاده می شوم.« بعد خندید و گفت: »از 
ناچاری معلم دو روستا هستم؛ یکی این طرف و یکی آن طرف.« وقتی داشت این طرف 
و آن طرف را می گفت، دستش را بلند کرد و به همان طرف ها اشاره کرد. کوچولو که به 
سرانگشتان او خیره شده بود، این بار فکرش به جاهای خیلی دوری رفت. با خودش 
»یعنی  بود، دوباره می دیدمش. مادربزرگ گفت:  اگر توی شهر خودمان معلم  گفت 
همیشه باید این طرف و آن طرف بروید؟« و با دستش به همان طرف ها اشاره کرد. 
کوچولو به سرانگشتان مادربزرگ هم خیره شد. این بار فکرش به جاهای دوری که 


